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  ي پژوهش س شناآسيب 
 

  محمد حسين پژوهنده 
  شه حوزه يمجلة اند

 ر گروه علوم و معارف قرآن يمد
  
  

 ٩/١٠/١٣٨٧رش: يخ پذيتار ـ ٤/٦/١٣٨٧افت: يخ دريتار

سپس در سه عرصة مرتبط امــا  ،پرداخته يديادكرد چند نكتة تمهيدر مقدمه به سنده ينو
  رد:يگيم يمختلف، بحث را پ

ت بــه يكرد به كميپژوهش چون: رو يعموم يهايدارد به كاست يبخش نخست نگاهدر 
اتكــا بــر  و ييگراق، آفت ترجمــهيتحق يف به جايكرد به تألي، روهات در برنامهيفيك يجا
  سست فلسفة غرب.  يهاانيبن

پــردازد كــه در يم پژوهشــگر يرون از حــوزة شخصــ يبه مسائل پژوهش ب در بخش دوم
  رند. يگيم يجا يو معنو يسائل مادم يدوعنوان كل

ن نوشتار يگر در بخش سوم ايلة دئمس ،معطوف به پژوهشگران يدرون شخص يهابيآس
 ره در پژوهشــگر ســخنيــ و غ ي، تجربــ ي، معرفتــ ي، فكــريروان يهاباشد كه از رخنهيم
ل يــ دهــد كــه بــه دليم ليده از مــتن تشــكيز سه راهبرد چكيگفتمان را ن انيپاد؛ يگويم

  گذارد. يمرا به مطالعة مقاله واها آن ت اختصار مطلوب، اطلاع بر همةيرعا
  .هايكاستد علم، يپژوهش، تول يشناسبي: پژوهش،  آسهاد واژهيكل 

  
  

  مقدمه 
جــز    ي ز يــ ق، چ يــ تحق   ي اصــل   مســئلة 

ســت كــه در  ي ن  يي ها بســت شد از بن برون 
ــد و در پــ ي مســ  ــرار دارن ــژوهش ق   ي ر پ

  ، شــف واقــع از به استنتاج و ك ي نمودن ن رخ 
  ي اب ي سازند و دست ي م  وجود خود را آشكار 

  ر ي پــذ امكان  ي شناس ب ي ق آس ي از طر  ها بدان 
ش از ورود بــه عرصــة  ي گــردد؛ امــا پــ ي م 
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ر از طــرح  ي ، نــاگز ها ب ي آســ   يي شناســا 
شامل چند محور اســت كــه در   ي ا مقدمه 

  م: ي پرداز ي م   ر بدان ي ز 
  

  .  نقش پژوهش در حل معضلات اجتماعي ١
ي التزامــي  هــا ي ها يكي از انواع دلالت 

ي درجــه  ها مطالعات دانشمندان كه دانش 
سازد، دريافت نكات دقيق  دومي را نيز مي 

مرتبط و غيــر مــراد نويســنده و دانشــمند  
بين قابــل  است كــه توســط كاوشــگر تيــز 

گردد و از آن جمله است نقــش  لمس مي 
پژوهشگري دانشمندان و فلاســفه ســنتي  

  هــا داده كه مي بينيم آنان به كسب  ما؛ چنان 
اند و همواره در نگاه بــه مــو  بسنده نكرده 

  انــد نظر قرار داده  دقت پيچش آن را مورد 
كه تــا آن  اند اي رســيده و بــه كشــف تــازه 

موقع بر اسلاف آنان پوشيده بــوده اســت.  
افتد و نيــوتن از  مثال: سيبي از درخت مي 

اين افتادن قانون جاذبه عمومي را كشــف  
شــدن در آب    كند؛ يا فيثاغورث از فرو مي 

خزينه حمام قــانون رياضــي كــاهش وزن  
ــام   ــن در  مي در آب در را  اجس ــد. و اي ياب

د كه پيش از آن همه بــه  ت اف حالي اتفاق مي 
و شاهد افتــادن ســيب از    اند رفته حمام مي 

  . اند درخت نيز بوده 

در حقيقت اين تأمل و رد نشدن ساده  
از برابر رويدادها و نگاه مكتشفانه در رمز  

ــاني آن،  و راز   ــه پنه ــت    ب ــاد و انباش ازدي
ه، و اين همان پژوهشــي  د ي انجام  ها آگاهي 

است كه پيشينيان ما با رديــابي و پيگيــري  
آن و انتقــال بــه اخــلاف خــود، دانــش و  

  .  اند جا رسانيده حكمت را تا بدين 
  

  . نياز تبليغي دين به پژوهش  ٢
بخــش  ات يــ ن و ح ي راست  ي ما ي س  ي معرف 

منــد بــا  ظام جانبــه و ن ن بــه صــورت همه ي د 
  ي ق ي م با پژوهش تطب أ تو   ي ن ي استفاده از متون د 

رفته شده در  ي ت پذ ي از عقلان   ي ر ي گ ز بهره ي و ن 
بلنــد    ي تواند گــام ي م   ي حوزه معرفت شناخت 

ملات  أ بــه همــه تــ   يي گــو در جهــت پاســخ 
خــروج از بــن   ي روشن برا   ي موجود و راه 

ــدع  ــات م ــت مغالط ــردورز ي بس و    ي ان خ
و خرافــه    ي پرســت متحجران گرفتــار دام كهنه 

ر  يــ فة خط ي ن وظ ي ها ا ن ي ، و همة ا باشد   يي گرا 
د بــر عمــق  يــ نهد كــه با ي ما م   ي ش رو ي را پ 

ــعه   ــترة آن را توس ــزود و گس ــات اف مطالع
  ي شه به كارشناســ ي ارتر از هم ي د و هوش ي بخش 

از مــا را بــه  يــ ن امــر ن ي آورد، كه ا   ي امور رو 
گــر «نظــام  ي ر، و به عبــارت د ي پژوهش فراگ 

  . د شو ي ادآور م ي محور»  پژوهش 
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  ي .  پژوهش، به مثابه عامل رشد و توسعة علم ٣
  ي و ر  ر د  ژه ي و  به  ي صنعت و  ي رشد علم 

  ع ي صــنا و  ي راهبــرد  ي هــا دانش  به  آوردن 
را    گانگــان ي ر در برابر ب ي تحق   مادر، احساس 

خــود و   به  ي را متك  برد و ملّت ي م  ان ي از م 
ــل  ــت   مل ــلطه   تح ــر را ام ي د   س دوار  يــ گ

  را بــه  ي ملــ  تقلال و اس  گرداند و عزّت ي م 
،  ثمــرات   ن يــ بــا ا   نشــاند و همــراه ي م   بــار 

ــات  ــذ   موجب ــات ي توج   رش ي پ ــي و تب   ه   ن ي
ــداف  ــراهم   ي فرهنگــ   اه ــازد و  ي م   را ف س

ــر  ــه (چنان   ي ا عه ي ضــا   ن ي كمت ــرب   ك   در غ
و   ي متعــال  وجود دارد) با وجــود فرهنــگ 

  م ي را دارا هست  ما آن  كه  ي و مل  ي مكتب  ي غن 
  هد آورد. وجود نخوا   به 

ها آنچــه بــه نظــر  با عنايت به اين نكتــه 
نگارنده دربارة كارا نمودن پژوهش با عطف  

آيــد،  هاي شــناخته شــده مي نظر بــه آســيب 
مطالبي را در سه بخش زير قلمــي ســاخته،  
دور از سياق رايج متكي بر ارجاعات فراوان!  

  .  رساند به نظر اولياي امور مي 
  

  ي ذار گ است ي ها در س بخش نخست: كاستي 
نبــود مرجــع قــانوني بــه عنــوان نهــاد  

  گذاري در پژوهش سياست 

مسائل جامعه به لحاظ تعــدد و تنــوع  
، همچنـــين پراكنـــدگي مراكـــز و  هـــا آن 

ي مســائل، همــواره از نظرهــا  ها خيزشگاه 
ماننــد. مجموعــة مســائل اگــر در  دور مي 

هــا  آن  اي متمركز شوند، آگــاهي بــر پايانه 
كــلان    ريزي براي متصــديان عــالي برنامــه 

شود تا بتوانند در جهت حــل آن  آسان مي 
قيــام نماينــد؛ از ســويي ديگــر بــراي  

ــه  ــد و  برنام ــر واح ريزان پژوهشــي در ه
ارگاني كه هستند نيز امكــان دســتيابي بــه  

  گردد. نيازها فراهم مي 
فايدة ديگر چنين نهادي امكان تقســيم  

اســت تــا هــر    هــا كــار بــه لحــاظ توانايي 
مربوط ارجاع  اي به واحد تخصصي  له ئ مس 

  گردد. 
آسيبي كه در اثر نبود چنين نهادي بــر  

شــود چيــزي نيســت جــز  جامعه وارد مي 
ــدن از ســلامت   ــاري، دور مان ــده ك پراكن
نبض طبيعي حركت جامعــه، هــرز رفــتن  

يشــمندان در اثــر  اند نيرو و انــرژي فكري 
  كارهاي مشابه و احياناً تكراري.  

  هدفگيري نادرست در امر توليد مسئله 

ى كه «هــر ســكه دو رو دارد» و  ي از جا 
كه پــژوهش و  حقوق متقابل هستند، چنان 

گر  ي كد ي پژوهشگران بر جامعه و دولت و 
  ز در برابــر يــ حقوقى دارند، مســلماً آنــان ن 

ت همــان  ي ول ئ ن مســ يــ ند و ا ا ل ئو مســ ها آن 
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نســبت بــه آن  د ي نان با ي حقوقى است كه ا 
ن  يــ رو، بــراى رفــع ا ن يــ متعهد باشند؛ از ا 

ه دو نمونه مهم از حقوق  قى ب ي صه تحق ي نق 
ــر پژوهشــگران اشــاره   معنــوى جامعــه ب

 شود: مى 

كــه  عنى علاوه بر آن ي  ؛ نى ي آفر مسئله   ـ١
در پى نوآورى،  د ي با ل ي ك پژوهشگر اص ي 

ده فكــرى تــازه  يــ ه و خلــق پد ي ابداع نظر 
جامعه را نسبت به آنچه  بكوشد  د ي باشد با 

  بــراى  مســئله د بدانند و اكنون صورت ي با 
ن امر  ي ند كه ا ي ست آگاه نما ي دانسته ن ها آن 
همــواره بــه مثابــه   پژوهشگران طلبد تا مى 

ــا چــراغ   ــات ب ــلا در ظلم كاوشــگران ط
  وجو استدلال و برهان عقلــى بــه جســت 

 ردازند. پ 

ق و  يــ ســت كــه فــرق تحق ا   جــا ن ي هم 
كــه  چــه آن   ؛ شــود ز روشــن مــى يــ ف ن ي تأل 
ا بــه  يــ هــا ف فقط گــردآورى دانســته ي تأل 

ق كشف  ي كن تحق ي ل  ، ست ا  ها عبارتى پاسخ 
  ست. ا   ها اصل سؤال 

ن  ي شــتر ي ق آن است كه ب ي ن تحق ي بنابرا   
ن  ي «چرا» را در ضمن خود داشته باشد و ا 

دگار  يــ حقى است معنوى كه از سوى آفر 
  بر عهده «اهل كتاب» و دانش و معرفت و 

 . شمندان نهاده شده است ي اند 

ه و   ـى بستــ ها فل  ـى قــ ي ازگشا  ـبــ    ـ٢
در  ما  . ت بحران ي ى با درك موقع ي جو چاره 

ق از مشــكلاتى ســخن  يــ ن تحق يــ طــول ا 
هر چنــد     ـ اند گفت كه حل نشده م ي خواه 

امــا    ـبرخى در حــال حــل شــدن اســت 
ن ســهم در  ي شــتر ي انصاف آن اســت كــه ب 

  ة ى بســته بــر عهــد هــا ن قفل ي ى ا ي بازگشا 
ن حقــى اســت  يــ پژوهشــگران اســت و ا 

اخلاقى بر عهده كسى كــه از عهــده حــل  
  د تــا در جهــت حــل آن ي آ مى اى بر مسئله 

ك محقــق چــه  ي د. به راستى جز ي ام نما ي ق 
ها را بشناســد و   مسئله تواند اولاًكسى مى 

 د؟ ي را حل نما ها  آن   اًي ثان 

ن مطلــب  ي مطالعه در زندگى بزرگان ا 
ر و  يــ فق   شــتر ي ب كند كــه آنــان  را روشن مى 

اما همچنــان   ، اند ق بوده ي فاقد امكانات تحق 
اند و  در راه كشف مجهول از پاى ننشسته 

در  اند كــه افته ي مى دست ي عظ  به فتوحات 
ن  ي شــتا ي نا، ملاصدرا، ان ي : ابن س شمارند ن ي ا 

و... كه حتى علاوه بر نداشتن امكانات در  
ت  يــ شــان از امن ى از زندگى علمى ي ها برهه 

تفتــازانى    گفتــة ز برخوردار نبودند و بــه  ي ن 
ن  ي زمــ مــدار هر سطرى را در شــطرى از 

؛ و راز  باچــة كتــاب مطــول) ي (د اند نگاشته 
رى و تــلاش فكــرى همــان  ي گ ي مه پ ن ه ي ا 
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ا حق  ي ن ي فه نسبت به اداى د ي احساس وظ 
دار  اخلاقى معنوى است كه خود را عهــده 

  اند. افته ي اداى آن مى 
ران همــان   ـژوهشگــ  ــ از جايي كــه پ ٣

ند، نقش  ا كاوشگران عرصة دانش و معارف 
بان و بلد را در كاروان تكامــل  راهنما، ديده 

در ايــن  جامعه بشــري بــر عهــده دارنــد و  
ها بــا  ارتباط آنچه مهم است رابطــة مســئله 

هاي اولويت دار جامعه اســت؛ بــا ايــن  نياز 
وصف روشن است كه اگر مســير كشــف  

ها به سويي، و مسير نيازهاي جامعــه  مسئله 
به سوي ديگر برود و متنــاظر بــا يكــديگر  

ــد  نباشــند، عارضــه  ــي خواه ــه در پ اي ك
داشــت، انــزواي پــژوهش و پژوهشــگران  

به دنبال آن، پديــد آمــدن حركــت  است و 
در جامعه اســت كــه آن را در   ١ضد علمي 

نهايت بــه ســمت بيچــارگي و دريــوزگي  
بــارة  اجانب خواهــد كشــانيد كــه فعــلاً در 

  . كنيم مسئول اين پيامد ناگوار داوري نمي 
  

 ها ت در برنامه ي ف ي ك   ي ت به جا ي كرد به كم ي رو 

ت،  يــ كم  جنب ت در ي ف ي قربانى شدن ك 
ك شــغل بــراى  ي تا حد  تاً پژوهش را ي نها 

ــاتوان   ــراد ن ــا اف ــون  آورد  ي ن مــ يي پ و چ

ــ ــ   ــــــ
١.  Anti-Scientific Movement.  

خــود برســد   ي واقعــ تواند به حقــوق نمى 
ر جهت بــه ســمت كارهــاى  يي تغ  ا ناچار ب 
را  يــ ، ز آورد ي مــ   ي و ر و روزمــره    ي تجــار 

اى  افتــه ي اى حرمت شه ي اند  ت علمى و ي هو 
در  كــه او چــه آن ؛ شناســد براى خود نمى 

نبــال  د   بــه توانــد  ي نم   ي ن آشفته بــازار ي چن 
باشــد؛   هــا ت ي ف ي رازدانى در جهت بهبود ك 

مشــترى اســت و در  تى كه متــاعى بى ي ف ي ك 
ــار و  يــ ا  ــتى غمب ــاره سرنوش ــازار مك ن ب

 آموز دارد. عبرت 

  پوســته  چــه گر  هولنــاك  بت ي مصــ  ن ي ا 
در   كن ي دارد، لــ  ي ا و ارضــا كننــده  ن ي ر ي ش 

  ســرانجام   كــه   است   ي سم   خود حامل   متن 
و   ي وزگ يــ و در  ي ت ســ ي ن  ورطه  را به  جامعه 
  را دل يـــ ز   ؛ كشـــاند ي م   اجانـــب   يي گـــدا 

  ت يــ ف ي از ك   ي تهــ   ت يــ كم   بــه   كردن خــوش 
  ي رغبتــ ي و ب  قــت ي از حق  افتادن  دور  سبب 
  ، پــژوهش نسبت بــه آمــوزش،    دادن  نشان 

  ي رازكــاو   بــه   نهادن   و دل   ي ابداع و نوآور 
 ...  گردد ي م  ها سوژه  ي شناس ت ي و ماه 

ب يآســ طلبــد كــه ســه ين، ميابنــابر
ن راستا مــدّ نظــر يرا همواره در ا يجد

   : ٢ميقرار ده 

ـــــــ   ـــ
ــه: محمدحســ يــ بنگر  .٢ ــام يد ب ــده، «نظ ن، پژوهن

شــه ياندپرورش محور»،  يـ پژوهش يآموزش
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  ق ي تحق   ي به جا   ف ي ل أ ت كرد به  ي الف ـ رو 

مــا   ي نــ ي د  ي علمــ  ي هــا آنچه در حوزه 
  ي دو نوع تــلاش علمــ  ، سابقاً رواج داشته 

    : بوده است 
شه، اقتراح و جوشش  ي اند  ك / تفكر، ي 

كشف مجهولات و ســپس بــه   ي ذهن برا 
  ها. آن   ر كشاندن ي رشتة تحر 

خانــه   ي جو و و جســت  ي / دهگرد  دو 
ن  ي افتن قرا ي  ي در پ  ي به كو  ي به خانه، كو 

آنچه مفــروض   ي و شواهد و همخوان برا 
شــده  ي م  ي ذهن عالم به عنوان اصل علمــ 

ــه ا  ــه ب ن عمــل در اصــطلاح  يــ اســت ك
   . گفتند ي م   ا «تتبع» ي «استقراء»  

اســت كــه   ي ز يــ همــان چ  ي مورد دوم 
بــه  ق  ي نام تحق ـ    ان ي د از غرب ي به تقل ـ    امروز 

ان  ي خود گرفته است و ما آن را از دانشجو 
ــود م  ــواه ي خ ــذر ي خ كــه  ن ي م از ا ي م. بگ

و كــدام نــوع آن    ي اســتقراء تــا چــه حــد 
ــت يــ حج  ــولاً  ن ي ا ا يــ   ، ت آور اس ــه اص ك

ا نــه؛ اســتقراء  يــ شــود ي انجام م  يي استقرا 
  ست. ي م ن ي كه ما دنبال هست  ي ق ي همان تحق 

گونــه شــبه  ن ي ز از ا يــ ن   ي گــر ي مــورد د 
ه همان اســتقراء  ي كه شب ق وجود دارد ي تحق 

 
ژه جامعــه يــ ، (و٦٢- ٦١ ياپيــ ، شــماره پحوزه

 . ٢٥٤- ٢٥٠ص ،١٣٨٥اسفند  ـ)، آذر٥- ٤ يني د

هــا و مجــلات و  كن در كتاب ي لــ   ، اســت 
نوشتارها؛ كه اگر كامل انجام شود نــام آن  

كــه از  ف خواهــد بــود، مگــر آن ي ل أ تــ 
اســتخراج فكــر   ي گرد آمده برا  ي ها نمونه 

ار نــادر  ي د استفاده شود كه معمولاً بس ي جد 
  است. 
  ي گــواه  بــه  كــه  اســت  ي در حــال  ن ي ا 
و   ي از خــود  اعم   ـ ي اسلام  سان ي نو  خ ي تار 
  جهت   ن ي ما در ا   ن ي از ا   ش ي پ   ـ ي ر خود ي غ 

  .م ي ا نبوده   صال ي در است  ازه اند   ن ي تا ا 
  نــام   مــا بــه   ة آثار منتشر   به   ي نگاه   ك ي « 

  توانــد ســطح ي م   و مــذهب   ن يــ و د  اسلام 
  ي هــا ما را بفهماند. اگر كتاب  رشد جامعه 

  ش ي پ  هزار سال  ي ها خود را با كتاب  زمان 
خواهــد   ي شــرمندگ  موجــب  م ي كن  سه ي مقا 
     .بود 

  ي هــا كتاب  ند اگر بــه ي گو ي م  ها ي فرنگ 
ــدان يــ كن   د مراجعــه يــ خواه ي م   ي غربــ    د ب
  شــما  به  خش ي تار  د كه ي كن  رجوع  ها كتاب 

  چــه هر   ي غربــ   را كتــب ي ز   ؛ تر است ك ي نزد 
تــر و  ي تــر و علم بهتــر و متقن  جلو آمــده 

ــده ي ق ي تحق  ــر ش ــر    ي ولــ   ، اســت   ت ــه اگ   ب
د  يــ خواه ي م  ي و اســلام  ي شــرق  ي ها كتاب 
  يي ها كتاب  د به ي توان ي م  چه د هر ي كن  رجوع 
  تــر از شــما دور  خش ي تــار  د كه ي كن  رجوع 
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  ه يــ اول   قــرون   بــه   و مربــوط اســت   اســت 
  تر آمــده جلــو   چــه را هر يــ ز   ، ي اســلام 

  . ١» است   تر شده ارزش ي ب 
ن آفــت  يــ ا  بــارة از كارشناسان در  ي ك ي 

  د: ي گو ي م   مندانه ه ي نوظهور گلا 
  ها و نوشته  ها ف ي از تأل  ي ار ي «امروزه بس 

ترنــد  ك ي قاعده نزد ي ب  آشفته و  ي به گزارش 
چند از  ي تن  ي آرا  ي ا سنده ي ق. اگر نو ي تا تحق 

بزرگان را بر هم زد و نوشــتار خــود را از  
گــاه  بلند و كوتاه آكنــد و آن  ي ها نقل قول 

خورانــد كــه   ي ا جه ي خواننده را به اجبار نت 
گانه است، جــز  ي دمات بحث دور و ب از مق 

 . ٢ست» ي ن   ي گر ي ز د ي حاصل چ ي زحمت ب 

  يي گرا ب ـ آفت ترجمه 

راً  يــ است كه اخ  ي كرد ي گر رو ي د  مسئلة 
صــورت گرفتــه  هــا ي به ترجمة متون غرب 

  ي د برخــ ي كرد به ترجمه را شــا ي رو  . است 
ات  ي آورنــد و در نقــد نشــر   شمار حسن به 

ن اســت كــه  يــ بش ا يــ ند: ع ي بگو  ي حوزو 
ف  ي آثار ترجمه نسبت به تــأل زان ي درصد م 

ــ ــ   ــــــ
 يدر زنــدگ يبيغ يامدادها ،يمطهــر يمرتض  .١

  .١٤٩ص ،بشر
در  يپژوهشــ نظام يهاســتهي «با ،فــرين خنيحس  .٢

 ،فصــلنامة پــژوهش و حــوزه ،»ينــ ي علــوم د
  .٧ص ،٢٩ ياپيشماره پ

د  يــ امــا از د    ؛ كم اســت ها  آن   ق در ي و تحق 
ن  يــ د ا ي با  ي ط فعل ي نگارنده در نگاه به شرا 

كرد نه حسن.   ي ب تلق ي ك آس ي كرد را ي رو 
ــه يــ ز  ــا  آن   را آنچ ــائل  ي نو ي م ه ــند مس س

  ، رو ن يــ و از ا  ؛ خودشان است نه مسائل ما 
در جامعــة   ي موجب بروز تعارض فرهنگ 

  شود. ي ما م 
ن است كه رسالت  ي ترجمه ا آفت مهم 

گران را در داخل جامعــه بــه  ي نشر افكار د 
  كشد و جامعه را مقلد صرف بار ي م  دوش 

  آورد. ي م 
  ي نفســه امــر ي گــران ف ي نشــر افكــار د 

كــه قــدرت    ي امــا  زمــان   ، مطلــوب اســت 
ل در آن جامعــه باشــد و بتوانــد آن  يــ تحل 

  ي نش بــرا ي ل و گــز ي ه و تحل ي افكار را تجز 
  ي دف زنــدگ بــر شــاكلة هــ   ي ندســاز ي فرا 

فــرآوردة  هــا آن  از  ، ش نمــوده ي خاص خو 
  ي نــه زمــان  ، د ي ن نما ي از خود را تأم ي مورد ن 

ل اســت و بــه  ي ن جهت عل ي كه جامعه از ا 
آن جامعــه بــه    ي د را برا ي ناچار عارضة تقل 

ن صــورت  يــ كــه در ا   ؛ آورد ي ارمغــان مــ 
  . جز بازگشت استعمار ندارد   ي ا جه ي نت 

 ـا    ة غرب فلسف   سست   ي ها ان ي بن تكاء بر  ج 
بــر  ه يــ تك  هــا ي از ناكام  ي ا عمده  بخش 

ــا ان ي بن  ــت   ي ه ــر عقــ   سس ــودن   م ي در اث   ب
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امر    ك ي   كه آن   چه   ؛ ست ا   ها ه ي ها و نظر ي تئور 
  ناخودآگــاه    ـ   محض   ي تجرب   ي  ـحت   ي تجرب 
  در ذهــن   ابتــدا   كه   است   ي ا ه ي بر نظر   ي مبتن 

هــر    در واقــع   ي عنــ ي   ؛ اســت   منعقــد شــده 
و    ي كــ ي ز ي ف  از دو بخــش  مركــب  ي ا ده ي پد 
از دو    ي كــ ي اگــر    حــال   . است   ي ك ي ز ي ر ف ي غ 
  بــدان  ا اصــلاًي باشد  داشته  ضعف  آن  ه ي پا 

د خواهــد  يــ عا  ي بت ي مص  نباشد چه  ي توجه 
  ي مشــكل   ، ســت ي ما ن   مسئلة ن  ي اما ا  د؟ ي گرد 

  ؛ است كه در واقــع، متوجــه غــرب اســت 
جا است كه ما ـ گنج در  بت آن ي كن مص ي ل 

رو  دنباله   ن ارتباط ي ـ در ا   ي ته ـسه ي نان ك ي آست 
 م.  ي غرب باش 

ــ ا «  از    ي ار ي بســـ   ب ي نصـــ   اشـــتباه   ن يـ
  روان و دنبالــه  عــرب  مســلمان  سندگان ي نو 
  كــه  اند برده  گمان  ، است  شده ها آن  ي ران ي ا 

  ات يــ آ «   مطالعــه   بــه   م ي كــر   قــرآن   دعــوت 
  بــه  دعــوت  ي معنــ  به  قت ي در حق » ن ي تكو 

  انــد برده   گمــان   . اســت   ي تجرب   ي خداشناس 
  مطالعــه  را مــورد   ن ي تكو   ات ي آ   ما   ه ك ن ي هم 

  معرفــت  بــه  ق يــ طر  ن يــ و از ا  م يــ قرار داد 
  ي تجربــ   ل يــ دل   ك يــ با    م ي شد   ل ي خداوند نا 

  كـــه ن ي از ا   غافـــل   ، م ي ا خـــدا را شـــناخته 
آثــار خداونــد    فقــط شــناخت   حدتجربــه 

آثــار   كمــك  خداوند به  اما شناخت  ، است 

  تدلال اســ  ي نوع  تجربه  از راه  شده  شناخته 
  . ١» .. . است   ي عقل 

  كــه ن ي ا  علــت  كــه  اســت  ن ي ا  قت ي حق 
  معــروف  بــر ضــد اســتدلال  تكامل  ه ي نظر 
بــر وجــود خــدا    صــنع   اتقان   از راه   ون ي اله 
  ي فلسف   ي ها دستگاه  شد همانا ضعف  ي تلق 

  كــه ن ي ا  ي جا  به ها . آن بود  ي اله  و حكمت 
  مكتــب   نفــع   بــه  تكامــل  ه ي نظر  ش ي دا ي از پ 

بــر ضــد   ي ز ي را چ  كنند آن  استفاده  ون ي ه ال 
  ن ي را چنــ يــ ز   ؛ كردنــد   ي تلقــ   ي الهــ   مكتــب 
الوجــود    ي تنهــا بــا دفعــ   كردند كــه   فرض 
  ازمنــد بــه ي ن  جهــان  كــه  است  جهان  بودنِ
ا  يــ   و اگر جهان   است   د آورنده ي و پد   علت 
  الوجود باشد علــل ي ج ي تدر  از انواع  ي نوع 

  ه يــ توج  ي بــرا  عــت ي طب  ي ج ي تدر  عوامل  و 
ــه ن ي ا   . اســت   ي كــاف هــا  آن    ات ي فرضــ   گون

  ي فلســف   ي ها دســتگاه   ضــعف   ي ها نشــانه 
  . ٢» است   غرب 
  

رون از حوزة  ي بخش دوم: مسائل پژوهش ب 
  پژوهشگر  ي شخص 

ق و  يــ مربــوط بــه توف   ي رونــ ي مســائل ب 
ارند و بــه  ي چه بســ پژوهشگران اگر  ي ناكام 

ـــــــ   ـــ
 ،يگريش بــه مــاديعلل گرا ،يمطهر يمرتض  .١

  .١٩١و  ١٩٠ص
  .١٣٨ص ،همان  .٢
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ن مختصر اشــاره  ي توان در ا ي نم ها آن  همة 
ت و نقــش  يــ بــه خــاطر اهم  كن ي نمود، لــ 

دو مورد كه در اثر رعايــت نشــدن    ي بسزا 
ــگران   ــوي پژوهش ــادي و معن ــوق م حق

  ت خاطر ي گردند و نبود امن ي م  ر آنان ي دامنگ 
ها  بــدان   ادامــه شــوند، در  ي م   را ســبب 

  م.  ي پرداز ي م 

  ي و اشتغال ذهن بــرا  ي ـ پراكندگ  الف 

  تأمين نيازهاي مادي 
ك پژوهشــگر  يــ كــه اشــاره شــد  چنان 

ر برابر مســائل جامعــه بــر اســاس  د  ي ن ي د 
كن  ي ل  ، داند ي م  ول ئ خود را مس  ي تعهد مكتب 

ز در برابــر  يــ ن است كه جامعه ن ي ت ا ي واقع 
فــه  ي د احســاس وظ يــ ق با ي اهل علم و تحق 

شــتر محققــان از نظــر  ي كــه ب د، چه آن ي نما 
  باشند. ي نم   ي ن معاش در حد مطلوب ي تأم 

ســت كــه  ي ن ن يــ بسته بــودن قلــم در ا 
نتوانــد    ي اســ ي س ت  ي ســنده در محــدود ي نو 

ر  يــ كنــد بــه رشــته تحر ي م   فكــر را  آنچــه  
ن شكل بسته بــودن  ي تر ورد؛ وحشتناك درآ 

ات  يــ قلــم در وابســته بــودن ذهــن بــه اول 
  ي شخص اســت كــه هرچنــد دارا   ي زندگ 
ثــار بــوده باشــد او را  ي و ا   ي ة فداكار ي روح 

  كنند. ي رها نم   ي ا لحظه 
اســت   ي سخن با كسان  ي جا رو ن ي در ا 

ت و مكنت مردم  قدر ندة ي عنوان نما  كه به 
ــد.  ــرار دارن ــه ق ــه و    و جامع ــذا در زمان ل

كه انقلاب آن انفجار نور بوده، و   ي كشور 
  » اقــرأ « ي مكتبي كه با كلمة ها فرايند آموزه 

دور از   ي ن تــوقع يــ ده اســت، ا يــ آغاز گرد 
  ست. ي انتظار ن 
كشــور   ي فرهنگــ  ي ولان امور علم ئ مس 

د  يــ پس از راه افتادن نهضت تول  اً(خصوص 
ــه   ت يــ علــم و حما  حكــم    از نخبگــان) ب

فه دارنــد نســبت  ي م وظ ي وجدان و عقل سل 
ن  يــ ت نشان دهند و ا ي ن مورد حساس ي به ا 

ــر راه تحق  ــانع را از س ــژوهش  يــ م ق و پ
و    يي دارند. پژوهندگان را شناســا كارامد بر 

قــرار دهنــد و    ي ت مال ي تحت پوشش حما 
معاش، آنان را به رها كردن   ي نگذارند تنگ 

وادار    ي وآور نش و نــ ي عرصة ابتكار و آفــر 
  ؛ ن بنــد ي زتر ي ن و نــاچ ي نموده در بند كمتــر 

د تــا  ي گذران سادة معاش گرفتار نما  ي عن ي 
  دچار گردند.  ي به روزمرگ 

ما دوست داريــم بــراي  در اكثر اوقات  
راحتي كار بــه نظــر و تئــوري در آســمان  

را بــه   ها ذهن بسنده كنيم و حــل مشــكل 
اي رؤيــايي ارائــه كنــيم و از طــرح  گونــه 

نع طفره برويم و احياناً بــا  محسوسات موا 
عزت نفس خود آن را مغاير بــدانيم، كــه  
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مشــكلات در     ـ بدون شك   ـ ن حال ي در ا 
ــي  ــن رودرواس ــايه روش ــان    ها س همچن

ت  أ د بــه جــر ي ناشده خواهند ماند؛ شا حل 
بتوان گفت كه اكثر پژوهشگران حــوزوي  
مــا رســم و راه و شــيوة آن را بــه خــوبي  

ــوب شناســـ ي م  ــه  ي م   ند، و خـ ــد كـ داننـ
  ك از ق و غ يــ قورمه/غورمه را بــا كــدام 

اين نيست؛ بايد با   مسئله سند، ليكن ي نو ي م 
ن مانع پژوهش را ابتدا  ي تر مهم  ، نگري واقع 

گاه  خود پژوهشگر دانست و آن  ي تمكن ي ب 
، نبــود برنامــه،  ي از فقدان بودجة پژوهشــ 

منطبق نبودن با نيازهاي جامعه، پژوهشــي  
  . د ان آور ي نبودن كارها و... سخن به م 

ك اصل است  ي ن ي ت ا ي ر ي در دانش مد 
ــ  ــه پـ ــو ي كـ ــ ي ش از تفـ ت و  ي ول ئ ض مسـ

ــه او  يــ ك عامــل با يــ از    ي خــواه لان ي ب  د ب
ار  ي همراه با در اخت  ي ار مقتض ي ض اخت ي تفو 

  ي عنــ ي ن يــ نهادن امكانــات لازم گــردد و ا 
  ر است. ي ه فط ي ما ي ب 

ن بــودن  ي ي كه در اعتراض به پــا  ي زمان 
،  ي نــة زنــدگ ي هز نــدادن  حقــوق و كفــاف  

شتر جعاله ارجاع  ي به مطالعة ب را پژوهشگر 
  ها زماني كه معادله درآمــد و هزينــه دهند، 

از دو مجهولي گذشته بــه چنــد مجهــولي  
ك محقــق  يــ گر كجــا ي و... د رسيده باشد 

و مجهولات   ها شه ي اند تواند در ظلمات ي م 
  ي بــرا   ي خبــر از آب زنــدگان   ه، د ا گــام نهــ 

پژوهنــده  اورد؟ يــ ر ب ي تشنگان مانده در كو 
آســايش و فراغــت ذهــن در    د از نظــر ي با 

قرار داشته باشد تا   يي ت آزاد و رها ي وضع 
ي دينــي و  هــا از جامعــه و ارزش يــ ن   ي رو 
د،  يــ د فكر و دانــش نما ي مطالعه و تول  ي مل 

هم در چنين وضعيتي است كه بــا عشــق  
  ي شــه را در فضــا ي اند ي تواند هما وافر مي 

  » بــاز « كــه معارف به پرواز درآورد؛ چه آن 
  ي عــ ي ن طب يــ و ا كنــد ي شــكار نم  ي حصار 

در  نتوانــد  ، مرغ مانــده در قفــس  است كه 
ــال بگشــا  ــرا ي آســمان ب   ي د و از «ســبأ» ب

   ! اورد ي ن ب ي ق ي «نبأ»    ة خود مان زمان ي سل 
شــاخص كه تعداد رفرنســها  يزمان

 آنبــودن  يار پژوهشــ يــ ن مقدار عييتع
نه دقت در نو بودن و كشف تازه  شداب

ــرد و  ــار و راهب ــة راهك ــتن و ارائ داش
 گونــهها چدن مناقشــهالخطاب بوفصل

ق دل بســت؟ و چــه يــ توان بــه تحقيم
تــوان داشــت يم گرپژوهشاز  يانتظار
 يجو ضد پژوهش دادة كــاركرد كه در

عرضه كند و در مجموع كشور خودش 
لذا بــا  د!يماتازه ن يهاشتاز كشفيرا پ

ــانيــ ا ــع هم ــسن وض ــام پ  ،طور دوگ
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ــام پــ كي ــه ســ يگ ــه يش ب ــود ادام ر خ
م و يته خط برســ م تا بالاخره به يدهيم

   م!يابيجا رسوب در آن

  ب ـ دغدغة حقوق معنوي  

از حقوق عامه مــرتبط   ك ي در واقع هر 
ــا كل  ــژوهش  يــ ب ــوق خاصــه  يــ ت پ ا حق

ا  يــ پژوهشگران بنا به ضرورت اجتمــاعى 
سته شــده  ي ده تعقل در آن نگر ي فردى به د 

اد  يــ فر   اًت خــود را لزومــ يــ اســت و رعا 
د موجــب  يــ م د ي كه خــواه كند و چنان مى 

ــود. ا ي ضــا  ــد ب ــا ش ل ن چا يــ عاتى خواه   ه
 ند از: ا عبارت 

ت  يــ كردن پژوهش در اثر رعا ناكار   ـ١
ــراى  ي شــا   . نكــردن حــق انتســاب اثــر  د ب

تــى نداشــته  ي اهم  مســئله خوانندگان عادى 
ك محقق كه در پروژه  ي كن براى ي ل  ، باشد 

كند  گران رجوع مى ي ى د ها ق ي خود به تحق 
ن كننده اســت و  يي شناختن صاحب اثر تع 

و به علت درج نشدن نام و عنوان  بسا كه ا 
صـــاحب اثـــر از اســـتفاده آن محـــروم  

سنده بارها  ي ن نو ي كه براى ا گردد، چنان مى 
ن علــت نتوانســته  ي اتفاق افتاده كه به همــ 

قى پر ارزشى كمك  ي ك كار تحق ي است از 
 رد.  ي بگ 

ت  يــ ق در اثر رعا ي لوث نمودن تحق   ـ٢

ــت   ــر و حرم ــت اث ــق حرم ــردن ح نك
طلبان بــراى  ه پژوهشگر، كه برخــى آســود 

كه زودتــر سفارشــى را آمــاده ســازند  ن ي ا 
  نگارنــده شوند. مورد اشاره  مرتكب آن مى 

ــى و پژوهشــى اســت ها ســرقت    ؛ ى علم
ا بخشــى از  يــ كه تمام پژوهش باشد  آن چه 
داشــت   ي پاراگراف. چه اشــكال  يك ا ي آن 

اكــان ذكــرى از  ي اگــر مؤلــف بــه ســنت ن 
نمــود تــا هــم كــار  صاحب سخن هم مى 

نمود و هــم بــا  جلوه مى  تر خودش محكم 
ز خــدا  اد او خوانندگان طلــب رحمتــى ا ي 

 نمودند! براى آن فرد مى 

ن  يــ قت كسانى كــه مرتكــب ا ي در حق   
شــوند پژوهشــگر  كار خلاف اخلاقى مــى 

ك  ي ى هستند كه ك ر ي كاران ز ستند، مونتاژ ي ن 
ن تكه مــرتبط بــه  ي مقاله را با دوختن چند 

اثــر ابتكــارى    ســازند و آن را گر مــى ي كد ي 
 كنند. معرفى مى خود  

ن رهگــذر بــه اصــل  يــ بى كه از ا ي آس   
شود لــوث نمــودن  ق وارد مى ي تحق  مسئله 

انــد  چهره آن كسانى است كه اهل مطالعه 
ها وقوف دارند و لحن كــلام را  و بر نكته 

ن  يــ ل نبــودن ا ي شناسند و به خوبى اص مى 
نان وقتــى  ي دهند. ا ص مى ي نوع كار را تشخ 

شــاهده  م   بارهــا افتــه را  ي م ي ن منكر تعمــ ي ا 
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ند نسبت به پــژوهش بــه طــور كلــى  ي نما 
  ، ب ي ن آســ يــ ا ر سوء ي تأث شوند و ن مى ي بدب 

ن امــر  يــ ب قانونى مترتب بر ا ي جدا از تعق 
كــه  چه آن  ؛ است  ي در خور بررس  ، خلاف 

م كــه  ي كنــ جا مشــاهده مــى عمق بزه را آن 
د جسم منطبــق  ي د فكر را با تول ي م تول ي بتوان 

 م. ي اب ي شتر نوع اول را در ي ت ب ي اهم ساخته  

عــى پژوهشــگران  ي طب شدن ت ي هدا   ـ٣
كارهاى شبه پژوهشــى و   ي سو داخلى به 
آورى و ترجمــه، در  چون گرد  ، ناپژوهشى 

 . حقوق ن  ي ا دن  ش ت ن ي اثر رعا 

ــ ناد  ــو يـ ــوق معنـ ــرفتن حقـ   ي ده گـ
اد شــد  يــ كــه از آن  ي پژوهشگران با تبعات 

ان ما رواج دارد كه به قــول  ي در م  ي ا زمانه 
  ي شخصــ  ١از كارشناسان حقوق جزا  ي ك ي 

ب  يــ د بــدون اجــازه از رق يــ ه خــاطر تقل بــ 
ســردر و    ي خــود در شــكل ظــاهر   ي صنف 

كف مغازة خود، در هوستون به پرداخــت  
ون دلار تحــت عنــوان خســارت  ي ل ي چند م 

  مــه ي جر   ي ت معنو ي ده گرفتن حق مالك ي ناد 
  شود. ي م 

 
  ي درون شخصــ   ي ها ب ي بخـش ســوم: آســ 

ــ ــ   ــــــ
ــد  .١ ــد يمه ــد ص ــوق ي «تار ،قي فرهمن ــه حق خچ

 ،٦٣ ياپيــ شــماره پ ،يدادرس ،»يت معنويمالك
  .٤٤ص

  معطوف به پژوهشگران 
پــژوهش در   ي ها ب ي سخن مــا از آســ 

  يي زها ي و در ارتباط با آن چ  ي اشخاص قو 
  ي درونــ   ي هــا است كــه بــه موانــع و آفت 

در   ي بحث   لاًباشد؛ و فع ي پژوهش مرتبط م 
م كــه  ي نــدار   ي مورد آن عده از پژوهشگران 

ــژوهش،    ي رغبتــ ي ب  ــر پ ــه ام ــود را ب خ
ــه به  ــ توج   ي ا گونــ ــد و از  ي نما ي ه م يــ نــ
نــه و فقــدان  ي بــودن زم  ي و ته  ي امكانات ي ب 

ت  يــ خلاق  ابتكــار و  ي ط مســاعد بــرا ي شرا 
ــد و مســ ي گو ي ســخن م  ن امــر را در  ي ول ئ ن

ارزش و وقع ننهادن بــه پــژوهش مقصــر  
ار  يــ اخت نــد، و از در ي نما ي م   ي معرفــ   ي اصــل 

كننــد، و  ي ه م يــ گلا  ي مال  ي نبودن منابع كاف 
هش در  و پژ  ي نه برا ي رند كه زم ي گ ي جه م ي نت 

  . ست و... ي جامعه فراهم ن 
م قــرار  ن امــر مســلّيــ ما فرض را بــر ا 

ننــده  ي آفر  ســان را خداونــدِم كــه ان ي ده ي م 
و صــورت   ٢همچون خود قرار داده است 

ن اســت كــه از مــواد  يــ ا  ي نندگ ي كامل آفر 
ســاخت كــه   ي ز يــ بتوان چ  ي ن هست ي اد ي بن 

ك  يــ ، خود ي ندگر ي مراحل فرا  ي پس از ط 
د آورد  يــ پد  ي د و كــاربرد ي مف  ي نش ي اثر آفر 

ـــــــ   ـــ
سورة بقــره كــه پروردگــار بــه  ٣٠ة ي اشاره به آ  .٢

خواهم  ينين جانشيفرشتگان گفت: «من در زم
  گماشت».
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اس  يــ قابــل ق  ي سه با وضع قبلــ ي كه در مقا 
از    ي ز يــ نش چ ي هنر آفــر   ي عن ي ن  ي نباشد و ا 

  عدم. 
ب دو ضــد،  يــ از ترك  ي عنــ ي  ي نندگ ي آفر 

كه هم هنــر آن را دارد   ي بساز  ي ء ثالث ي ش 
كــه هــر دو   ي ز ي ن را و هم چ ي و هم هنر ا 

ن بــالاتر؟  ي از ا  ي گ نه ي زم ي ندارند. و كدام ب 
ننــده اســت و هــر  ي ك آفر يــ پس پژوهنده  

را كــه در    ي ز يــ خودش هــر چ  ي ا ننده ي آفر 
نــد  ي آفر ي م  لاًدة خود لازم دارد قب ي د ا ي تمه 

  ي ركــت خــود بــه انتظــار كســ ح   ي و بــرا 
  ماند. ي نم 

  ي و روح   ي و فكر   ي  ـنداشتن جرأت علم ١

ــار ــد و  يحصــ ــدن در تعبــ شــ
دانشــمندان و بزرگــان  يزدگتيشخص

عرصة فكر و دانــش، جســارت نقــد و 
كاوش سره از ناسرة افكــار آنــان را از 

د يــ كه با د يارد و پژوهندهيگيانسان م
 ،نگرديبدانان مالعاده و فوق انسان  فوق

 يزيــ تواند بالاتر از ســخن آنــان چينم
جرأت جسارت نــدارد و  يعنيد؛ يبگو

ــد م ــواره مقل ــذا هم ــد يل ــد و رش مان
جــه، علــم و معرفــت يكنــد و در نتينم

ب ين آسيشة ايكند كه البته ريرشد نم
ده يــ بــه مســئلة ضــعف اشــخاص و بال

نبودن پر و بال فكر و قوة خلاقة آنــان 
  گردد. ميبر

 شدن فكر و مطالعه  ي ساحت ـ تك ٢

معرفت در همــة امــور   ي ها چه بن اگر 
كن در هر رسته و شاخه بــه  ي ل   ، است   ي ك ي 

نــد و  ي آ ي م ت آن در ي رنــگ و بــو و خاصــ 
گردند و لذا پژوهنــده  ي خاص آن م  مسئلة 

ل به مصدر بكند  ي و أ د بتواند مسائل را ت ي با 
ــورد   ــاربرد و مـ ــ   كـ از    ي ار ي آن را در بسـ

ه كند تــا بتوانــد فهــم  س ي ها با هم مقا رسته 
  ي ز يــ ن چ ي ابــد. نمونــة چنــ ي از آن ب  ي كامل 

  ي تر فهــم درســت   ي فرهنگ است كه بــرا 
مــة  آن را در ه   ي د كاربرد و نوع كــاربر ي با 

  د. ي نما  ي ها بررس علوم و معرفت 

 در پژوهش  ي ن ي ب اندك و  ي ن ي ب ـ كوته ٣

نــان و آب امــروز    ي پــژوهش نــه بــرا 
راه امــروز   يي منظور بازگشا  خود، بلكه به 

د مورد توجــه  ي گران با ي خود و د  ي و فردا 
ن صورت، شخص پژوهنــده  ي باشد و در ا 

ــاز هــم از    ي اگــر گرســنگ  هــم بكشــد ب
دارد و اگــر  ي پژوهش خــود دســت برنمــ 

نــد از  ي ند قهر هم بب ي كه قدر نب ن ي علاوه بر ا 
كشــد.  ي هدف بلند و گران خود دست نم 

پژوهنده دچار شدن به   ي ن آفت برا ي بدتر 
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نش  يــ از ضعف ب   ي ش است كه نا  ي روزمرگ 
و نداشتن قــدرت درك بــالاتر اســت. بــه  

ــرا   ي كســان  ــژوهش را ب دســت  به   ي كــه پ
  د: يي كنند بگو ي ه دنبال م ي آوردن سرما 

  «برگردد آن كه در هوس كشور آمده است 
  ما»   ي ست در خور فرّ هما ي ن عرصه ن ي ا 

چند كه پژوهش همة آن مواهب را  هر 
    اًر د قه ي زه با ي اما انگ  ، دنبال خود دارد  هم به 
بالا باشــد و گــر نــه شكســت   ي ها ارزش 

كه پژوهندگان آن بــه   ي ا خورد. جامعه ي م 
  ي خود را آلــوده ســازند، فضــا  ي سودطلب 

و   ي سازند كــه در آن، نــوآور ي م  ي ا آلوده 
را بــه  يــ ز  ؛ كند ي ت رشد نم ي ابتكار و خلاق 

ــوع  ــ   ي نـ ــده   ي روزمرگـ ــار شـ اند و  دچـ
تابــد و نداشــتن  ي برنامــه برنم   ي روزمرگــ 

ــان  ــرا   فرصــت و امك ــد و    ي ب ــة بلن برنام
سازد و حــد  ي م م ي درازمدت، جامعه را عق 

  ي عنــ ي  ؛ دارد ي م نگــه  ي اكثر، آن را فقط بــاق 
ن  ي م أ او تــ   ي را بــرا   ي ا ات ســاده يــ فقــط ح 

د  يــ با   ي نســل بعــد   ي ا بــرا لــذ   . د يــ نما ي م 
  ت گفت. ي تسل 

  شدن و بت  ي طلب ، جاه ي طلب است ي ـ ر ٤
  ، ســتند ي ن   ي اغــراض، مــاد   ي برخ   ي گاه 

، همــان نقــش را  ب بــودن ي از نظر آس   ي ول 
ن و  يي پا  ي ها گونه هدف ن ي از ا  ي ك ي  . دارند 

و كســب    ي دباز يــ ، مر ي قــ ي فاقد ارزش حق 
اصطلاح، دم و دستگاه   ، و به ي اعتبار مردم 

اســت   ي ز يــ ن همان چ ي زدن است. ا هم  به 
ه وجــوه  يــ صــرف ال ي «ل ات  ي كه در زبان روا 

  ي ن آفتــ ي تــر . بزرگ ١اد شده است ي  الناس» 
شــود  ي م  ه متوجه پــژوهش ي ن ناح ي كه از ا 

ان و  يــ بــه ســود و ز   ي مــ ي دا   ي مشــغول دل 
  گران بــه ي با د  ي ر ي درگ  ي و گاه  ي سوداگر 

بــان  ي ا غلبــه بــر رق يــ منظور حفظ وجهــه 
  ي ن عده به بانــدباز ي ا   اًاست كه طبع  ي علم 

ــد. مســلّي م   ي ز رو يــ ن    يي در فضــا   اًم آورن
  ي خوش معرفت و سرخوش  ي از بو  ي عار 

از   ي جــة ســودمند ي د علم، نت ي نسبت به تول 
گــران نخواهــد  ي د د يــ ها عا ي اپز ن ســود ي ا 

كــه بــا استشــمام منــافع   ي شد؛ پژوهندگان 
ك شوند و با همگنان خود بــه  ي تحر   ي ماد 
زنــد، هــم در  ي ت برخ يــ ز بــر ســر ماد ي ســت 

دچــار انحــراف    ي علمــ   ي گــذار هدف 
نمــرة   ي خواهند شد و هم در اخلاق علم 

  . دست نخواهند آورد به  ي خوب 

 رنگ جماعت شدن  ـمنفعل بودن و هم   ٥

ـــــــ   ـــ
او  ،به العلماء يجاري: «من طلب العلم لقال  .١

صرف به وجوه النــاس ياو ل ،به السفهاء يماريل
 ،ديــ المرة یــ من ،يد ثــانيه ادخله النار.» (شهيال

  ).١٣٤ص
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ــر در  ــت بررســ اگ ــرده باشــ   ي س م  ي ك
ت جامعــة اغلــب  ي م كــه وضــع ي اب يــ ي درم 

نبوده است   ي ط ي دانشمندان سلف، در شرا 
نهنــد و مســتعد   ي كه علم و عالم را وقعــ 

ــع، آن   ــد. در واق ــان باش ــرورش نخبگ پ
مون و  ي نــام  ي ط زمان ي شرا در برابر بزرگان 

رو،  ن ي اند، از ا ز خود مقاومت كرده ي گر علم 
پرورش علــم   ي نگارنده باور ندارد كه برا 

د  يــ با  اًد علم، حتم ي ق در تول ي و عالم و توف 
ه  يــ باشد. اكثر آثــار بلندپا  ي ط مساعد ي شرا 

)  ي ر رســم يــ ا غ يــ   ي دگاه (رســم يــ در تبع 
  ي س هلالــ ي م بــن قــ ي اند. ســل نگاشته شده 

ن نــام معــروف  ي كتاب خود را كه بــه همــ 
)  است (ترجمة آن: اســرار آل محمــد 

ر نمــوده  ي دور از چشم حاكمان زمان تحر 
ــح و   ــجاد ي صـ ــام ز ي فة سـ ــ ه را امـ ن  يـ

در خفــا از حكومــت وقــت   ن ي العابد 
ك  يــ عنوان  ها به ثور فرموده كه تا مدت أ م 

ون دســت بــه  يــ ان علو ي كتاب قاچاق در م 
ــت م  ــس  ي دس ــر ك ــه ه ــد و آن را ب ش

نا كتاب القولنج خود  ي س  ي دادند. ابوعل ي نم 
را در زندان نوشته و ملاصدرا اغلب آثــار  

ك قــم  كهــ  ي خــود را در روســتا  ي حكم 
هم    اًر ي د آورده است. اخ ي دگاه او) پد ي (تبع 
م كــه  ي ا ده يــ اســلام را د  ي از علما  ي ار ي بس 

اند  دگاه نوشــته ي ا تبع ي در زندان  يي ها كتاب 
ها نشــان از آن دارد كــه آنچــه  ن ي و همة ا 

پژوهش است تعهد، عشق به   ي شرط اصل 
  ان يــ ل غ در اثــر    ي نوع كار، و جوشش درون 

ن  يــ ه بــودن ا باشد. لذا بــا آمــاد ي شه م ي اند 
ك دانشمند پژوهنده  ي ، ي كاف  ي ط اصل ي شرا 
ط لازم و  ي د آمــدن شــرا يــ د منتظــر پد ي نبا 

ك فرد آگــاه  ي كه از  ي باشد. انتظار  ي كمك 
ه  يــ ن اســت كــه عل ي رود ا ي رت م ي و با بص 

حركت خروشان كور جامعه بجوشد و بر  
كــه  كنــد نــه آن   ي آن بشــورد و فضاســاز 
  م باشد. ي زبونانه در برابر آن تسل 

سنده محقــق و بــا  ي ك نو ي قت،  ي در حق 
است كــه   ي كار رت همان ملوان كشته ي بص 

ك و پر  ي بار  ي ها ان بركه ي لنج خود را در م 
از صخره بتواند بدون شكست از برخورد  

  د. ي ت نما ي هدا  ي ع ي با موانع طب 

نداشتن ســازمان زبــان منســجم  ـ ٦

 ن مناسب در دستگاه ذه 

ز اســت:  ي نه، دو چ ي ن گز ي منظور ما از ا 
وش مناسب در كاوش هــر  نداشتن ر   ي ك ي 

  ي كه هر دانشــ ؛ چه آن ي علم و رستة معرفت 
خودش روش   ي ها ت ي متناسب با خصوص 

بــا آن   ي گــر ي تابد كه آن د ي را برم  ي خاص 
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ــه اســت و ا ي ب  ن روش در آن، فاقــد  يــ گان
ت بتوان ادعا كرد كــه  أ جر  د به ي اعتبار. شا 

ان  ي گرا علـــــت شكســـــت تحصـــــل 
گرا و  ها) و دانشمندان حس ست ي و ي ت ي (پوز 
هــا  آن   ي عنــ ي ن امــر بــود؛  ي گرا همــ ربــه تج 
را بــا   ي عــ ي طب  ي خواستند امــور مــاورا ي م 

كــه مناســب بــا    ي همــان ابــزار فهــم مــاد 
محــض بــود   ي ع ي و طب  ي ك ي ز ي ف  ي ها دانش 

  شــد و لــذا در صــدد انكــار ي بفهمند و نم 
آمدنــد كــه رخ نمــودن مظــاهر  ي برم ها  آن 
(همچــون   ي تجرب  ي اما ماورا  ي ع ي طب  ي حت 

ــب ف  ــرون) موج ــود الكت حت و  ي ضــ وج
از   ي كــ ي   آنان شــد؛ مــثلاً ي شكست حتم 

  و بــه  ي نــ ي ن مــوارد، موضــوع تجربــة د ي ا 
گر، معرفت اهل دل اســت كــه  ي عبارت د 

وضــوح    بــه   ي ا عملــ يــ   ي در عرفــان نظــر 
تــا    ، انكــار نــدارد   ي شود و جا ي مشاهده م 

  ي ات يــ از دانشــمندان اله  ي ا كــه عــده  يي جا 
ن امــر را  يــ غرب را بر آن داشته است كه ا 

ن معرفت نســبت  ي ن براه ي تر م از مسل  ي ك ي 
اورنــد. حــافظ در  ي حساب ب  به خداوند به 

  د: ي گو ي باره م ن ي ا 

  سخن اهل دل مگو كه خطا است    ي «چو بشنو 
  جا است» ن ي جان من خطا ا   ي ا شناس نه سخن 

طور  هدفمند نبودن فكر، و بــه  ي گر ي د 

منــد نبــودن آن در موضــوعات  روش   ي كل 
  ي ن امر محتاج نگــاه ي است كه ا  ي پژوهش 

است. شما اگر   ي شناسانه و سازمان ت ساخ 
ــا يي توانا  ــت    ي معرفتــ   ي ه ــود را درس خ

ــا  آن   د يــ كن   ي بررســ  ــه ه ــة    را ب ك  يــ مثاب
  ي افت كه همــة اجــزا ي د ي خواه  ي دستگاه 

ر  ي آن از ســنخ خــود آن، و متنــاظر بــا ســا 
  ي ن در صــورت فطــر يــ باشــد. ا ي اجزاء م 

نخورده بــودن  اصطلاح، دســت  بودن و به 
ــد  ــس از چن ــا پ ا ورود  بــ   ي آن اســت. ام

اطلاعات جوراجــور بــه انبــارة   ي ها گونه 
  گر ي كــد ي ها بــا  ها و دانســته ذهــن، داشــته 

نـــد و درهـــم بـــرهم  ي نما ي م   ي ز ي همـــام 
دارندة خــود   ي ز را برا ي شوند و كار تم ي م 

جــا اســت  ن ي سازند. ا ي مشكل و دشوار م 
كننــد و  ي دا م يــ كــه موضــوعات تــداخل پ 

بــه بحــران    ي رشتة بحث به تشتت، و گاه 
  شود. ي ده م ي كش  ي و سردرگم 

ــابع   يــي گرا ي ، ذهن يي گرا ده يــ ـ ا ٧   ي و ت

 نبودن كار پژوهش 

ك پژوهنده خــود را در برابــر چــه ي
مسئول دانسته و كار خود را آغاز  يزيچ 

ا يا مسائل جامعه است، ينموده است؟ آ
رامــون او، ذهــن او يكه دور از پ يمسائل

اند؟ اكنــون را بــه خــود مشــغول داشــته
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جامعــة  يا بعدي يآناز يا مورد نيها آنيا
ها ل به آنين دليا فقط به همياو هستند، 

اند؟ افته كه بر ذهن او نشســتهيكرد يرو
اســت كــه رخ  يازيــ مــورد اول، تــابع ن
ا پژوهشــگر را بــه يــ نموده و دانشــمند 

 ياريخود دعوت نموده است (مانند بس
كــار  يد مطهــريكــه شــه ياز موضوعات

ن دســته را يكرده است) و در اصطلاح ا
نامنــد؛ امــا دســتة دوم، يم يا تابعيد يفم

و  يل به هــدف اجتمــاعين يبرا معمولاً
شود يب نمي) كار تعقي(نه ارزش يديمف

خــاطر خــود  يو تنها علاقــه و وابســتگ
گونــه نيدآورنده اســت. ايسنده و پدينو

 يا علم بــراينامند، يعلم م يرا علم برا
ست، در يرون از دانش نيدل. هدف در ب

ــود آن ــود او يــ   درون خ ا در درون خ
 يســازن نظــر در اصطلاحياست، و از ا

و  ييگرادهيــ گونه به عنوان انيخود، از ا
 يبــرا يم. برخــ ياد كــرديــ  يــيگرايذهن
خود، نــام  يا برنامة پژوهشيه كار يتوج 

 ياديــ هــا را كــار بنن دســته از تلاشيــ ا
ن يار اســت بــ يكن فــرق بســ يل ،نهنديم
 يراد كــار كــردن و كــار بــ يو مف ياديبن

خودِ كــار كــردن. اســلام اهــل علــم را 
نســبت بــه انتشــار آن در زمــان ظهــور 

ــدعت  ــداز، خانمان يهاب ــرايــ بران  يا ب
دن يــ ها و رهانروشن نمــودن راه انســان

، و نجــات جامعــه يآنان از خطر گمراه 
، مســئول شــمرده و ١شگانيپد ستمياز ق
را عبــادت دانســته اســت كــه در  يعلم

ب يرا آس نيخدمت جامعه باشد و جز ا
كند. (علم مضر، اهتمام بــه مــا يم يتلق
  . ٢ه) يعنيلا

  خاتمه: راهبردها 
چونــان   نه شدن پژوهش ي نهاد ـ ١راهبرد 

  ك فرهنگ ي 
پژوهش يك امر تكنولوژيــك نيســت  

كننده را  كه تنها انتقــال آن بتوانــد مصــرف 
زيرا پــژوهش از مقولــة ذهــن    ؛ نياز كند بي 

است كــه خلاقيــت در آن حــرف اول را  
اين، مولد است و لازمة توليد  بر بنا  زند؛ مي 

گيري ذهن براي ازدياد فهم اســت.  به كار 
طلبد  روي اين اصل فرهنگ خاصي را مي 

ــد و   ــخير نماي ــن را تس ــاي ذه ــه فض ك
ــگر را از كميــت بــه كيفيــت و   پژوهش

ـــــــ   ـــ
ه: يدر خطبه شقشــق يان امام علياشاره به ب  .١

 يقــاروا علــ ي العلمــاء ان لا  يعل الله«و ما اخذ ا
 ،البلاغــهنهجظالم و لا سغب مظلوم...» ( كظة 

  ).٣خطبه 
عالم  امة یالقوم ي   اً: «اشد الناس عذابو قال  .٢

  ).١٣٥ص ،ديالمرة یمننفعه علمه» (ي لم 



 

 117  ١٠١شمارة      ١٣٨٧ زمستان

روزآوري سوق دهــد. در واقــع، فرهنــگ  
  چند امر است:    دار عهده پژوهش 
مكــاره   ازار  ـدة خود را از ب  ـدارن   ـ يك 

آورد؛ بــه  بيرون مي  » زندگي براي زندگي « 
بخشــد كــه  او بينش وســيع و عميقــي مي 

همواره در افقي فراتر از كســب درآمــد و  
بودن در بند سود و زيان مادي قرار داشته  

  مسئله بينديشد. باشد و تنها به توسعة  
ي بــديعي بــه دارنــدة  ها ارت  ـمهــ ـ دو 

كــه خــاص خــود او    كنــد خود ارزاني مي 
ــا در كتاب اســـت و   شناســـي  ي روش هـ

ــد نيامده  ــه در  ان ــه آنچ ــن اســت ك ؛ روش
ز تجــارب  وجود دارد چيــزي جــ  ها كتاب 

  يشين نيست. پ ارزنده و آزمودة محققان  
پژوهشگر را در فضاي فراينــدي  سه ـ 

دهــد،  توسعة فهم جامعــة خــود قــرار مي 
بدين معنا كه چنين فرهنگي بــه او امكــان  

ــگري،  آن را مي  ــة كاوش ــه روحي ــد ك ده
جزيــه و تحليــل، نقــد و كشــف رابطــة  ت 

به هر وسيلة ممكــن    گران ي د را به  ها سوژه 
اي نقــاد و پرسشــگر  تا جامعه  ، انتقال دهد 

فراهم آيد؛ بديهي اســت كــه آمــوزش در  
تحقق اين امر بايد هميــاري پاياپــا داشــته  

يعنــي نظــام آموزشــي مبتنــي بــر    ؛ باشــد 
ــا باشــد؛   ــدين معن ــژوهش ب ــت پ محوري

ورزي  يشــه اند  روحية  كه پيش از اين چنان 
تجزيــه و تحليــل و كــاوش صــحت و  ـ  

خــارج از ســطح كتــاب بــه    ها سقم نظريه 
   ـ  منظور فرايندگري در توليد نظريــة تــازه 

كــاربرد    ، ي علمي ديني روايــي ها در حوزه 
دروس خارج حوزوي گويــاي   داشته، كه 
 آن است. 

بــر   علاوه  پژوهش  شدن  نه ي نهاد  لازمه 
ــه   ورود آن  ــو   عرصــه   ب و    ي رســم   زش آم
ــوخ  ــطح   بــه   رس ــوزش   س ــدا   آم ،  ي ي ابت

  ورود بــه  ، و دانشــگاه  متوســطه  ، ي ي راهنما 
در    ي فضاســاز   ، جامعــه   ي عمــوم   مــوزش آ 

  است،  ي نة پژوهش ي جاد نظام به ي جامعه و ا 
ــه  ــه گون ــه عناصــر انســان   ي ا ب ــه    ي ك را ب

ب  يــ ترغ   ي و كنــدوكاو علمــ   ي ورز دانــش 
  گونــه ن ي كه در مورد فوتبــال ا د (چنان ي نما 
ن  يــ نــه ا ي از كارشناسان در زم  ي ك ي ت). اس 
  در حوزة مطالعات قرآني  ي ب پژوهش ي آس 
  سد: ي نو ي م 

و    ي نــ ي و د   ي ند مطالعات معرفت ي «در فرا 
از   ي كــ ي د ي شــا  ي ن ي ن و معارف د ي حوزة د 

م غفلــت از  ي ت قــرآن كــر يــ ل مهجور ي دلا 
ــا روش  ــدد تحق   ي ه ــوع و متع ق و  يــ متن
شــرو اســت. از  ي پ  ي نظام پژوهشــ  ي طراح 

در امــر پــژوهش در   مهــم  ي ها شرط ش ي پ 
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ق و  يــ ش بــه ســمت تحق ي گــرا   ي ن ي علوم د 
  ي نــدها ي پژوهش و شــناخت فرا  ي ها مدل 

نــه و  ي ك نظام به ي ن مهم در  ي آن است كه ا 
  . ١افتد» ي م  كارامد اتفاق 

 ـ پيوند دادن آموزش با پژوهش ٢راهبرد  

  دســتگاه   ، گــر ي د   از هــر دســتگاه   قبــل 
در دو فاز دانشگاه و حــوزه   ي عال  آموزش 

  كامــل   استحاله   به   د نسبت ي با   ابطه ر   ن ي در ا 
  هــوش  رشــد  ي حرارتــ  دان ي در م  پژوهش 

  ت يــ د و هو يــ خطــر نما  احســاس  ي جهان 
  عناصــر دانشــمند و   را بــه   ي ا شه ي اند ي علم 
  .گرداند شمند باز ي اند 

ا و  يــ از اح  م ي تــوان ي م  زمان  آن  در واقع 
ــا  در    ي و پژوهشــ   ي علمــ   ه يــ روح   ي ارتق
ي  هــا نظام   كــه   م ي آور   ان ي م   به   سخن   جامعه 
خود را مــرتبط  اساس برنامه ز، ي ن  ي آموزش 

  .د ي نما   ق ي و تحق  با پژوهش 
بر    صرف   ي آموزش  ه ي روح  شدن  حاكم 

  ن ي ا از  ي پژوهش  ه ي روح  ي جا  به  ما د ي اسات 
  ي كنجكــاو  ه ي روح  از دست رفتن ، ي سو 

ــگر  ــو   ي و پرسشـ ــر در  ي د   ي را از سـ گـ
  مســئله  د كــه دهــ ي م  ارمغــان  ان ي دانشجو 

ــ ــ   ــــــ
در  ينظــام پژوهشــ  ياهســتهي «با ،فرين خنيحس  .١

  .٦ص ،»يني علوم د

  و حــاكم   ي سراســر   هــاي آزمون   خــاص 
از   ما قبل  بر جوانان  » ي كنكور  جوّ«  شدن 

  شــه ي اند  را از  ، آنان و در مدارس  دانشگاه 
  هــا و داده از  ي انباشــت  ل يــ كندوكاو و تحل 

ــر  ــتنباط و تخ ــد    ش يــ و زا   ج ي اس و رش
  ها ـ مفهوم اندوخته  خود  از دل  معلومات 

  در واقــع و  ـ بــاز داشــته  ق يــ تحق  ي ق ي حق 
ــوزش  ــژوهش   آم ــه ي ب   را از پ   ســاخته   گان

 . است 

  ـ  سرمايه گذاري ملي ٣ راهبرد 
ــت  ــه   دول ــا ن ــه   در عصــر م ــوان   ب   عن

  ت يــ ب « برپاكردن  بــه  كــه موظــف  ي حكومت 
  اســت » دارالفنــون «  و  ، » ه يــ نظام «  ، » الحكمه 

  بلكه  ، ) است  گشته  ي سپر  دورانش  آن  ه (ك 
ــه  ــه   ب ــه   ة گســترد   دســتگاه   مثاب   كــه   جامع

  نده ي ار دارد و نما ي را در اخت  لازم  ي ها اهرم 
  بــه  نســبت  و در برابر جامعــه  است  مردم 

  ول ئ مس  آن  اداره  ، و حسن شرفت ي رشد و پ 
ر  يــ متغ  ن ي ا  ي د رو ي ك أ مند ت فه ي باشد، وظ ي م 

امــر   ن يــ ا  كرد به ي طلبد تا با رو ي م  و  است 
 يخــود و واگــذار دستگاه در تمامت

 آزاد همــراه پژوهشگران به هاپژوهش
 يمكفــ  نيمأو تــ  دخو قيدق با نظارت

ز دارد ـ يــ ن قيتشو جنبه ـ علاوه آنان
و هنجار  ارزش نيا شدن يندر همگا
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د تــا يــ فــا نمايا ياساس نقش ياجتماع
هــر دو  و پژوهش پژوهشگران حقوق

 .فا گرددياست

  كــه  م ي ا ده ي شــ ي اند  گاه چ ي ا ه ي آ  ي راست  به 
  ن ي ب ز ي ت  محققان  در واقع  د ماـ كه ي اسات چرا 

  ي جا   را به   س ي ند ـ تدر هستن ز ي ن  ي ب و مجرّ
 نند؟ ي گز ي م بر  ق ي تحق 

ــوي  ٤راهبــرد   ــاع از حقــوق معن ـ  دف

  پژوهشگران 
مسئله حقوق معنوى مترتب بر خلق 

ــار فكــرى در عصــر جد ت يــ د اهميــ آث
دا كــرده اســت و چــون ياى پالعادهفوق

ت يمحــدودســت كــه در اثــر يگذشته ن
ــردارى و تكث ــخه ب ــت يــ نس ر آن، فرص

ز محــدود باشــد. «آثــار يها ناستفادهسوء
و  هــان اختراعيهنرى و ادبــى، و همچنــ 

د يى بشرى كه در كشورى پدهااكتشاف
هــاى ند، با طرقى ارتباطى و رسانهيآمى

ــو ــانى ن ــه يهمگ ــاه ب ــدتى كوت ن در م
ابنــد و گــاهى يگر راه مــىيكشورهاى د

كننــد. تكنولــوژى مــىدا يجنبه جهانى پ
ن تبــادل يهــاى نــووهيد و شــ يــ جد

كى يژه ابزارهاى الكترونياطلاعات، به و
هــاى دهيــ امــروز، انتقــال اطلاعــات، پد

هــاى فرهنگــى و دهيعلمى و فنى و آفر

ها را در سراسر جهــان ان آنير و جريس
ل تجــاوز ين دليآسان كرده است. به هم

آورندگان ديبه حقوق مادى و معنوى پد
آثــار هــم فزونــى گرفتــه، حقــوق ن يــ ا

شــترى يت بيهاى فكرى حساســ ت يمالك
دا كــرده و توجــه قانونگــذاران و يــ پ

ش بــه يش از پــ يزمامداران كشورها را ب
  .١خود جلب نموده است»

  
  

 منابع 

  . د ي قرآن مج  .   ١

نشــهاى  ي حقــوق آفر )، ١٣٧٥(  ، د ي تى، حم ي آ  .   ٢

 . ١٣٧٥ نشر حقوقدان،  ، تهران  ، فكرى 

 ـ   ي وزشــ ن، «نظــام آم ي پژوهنــده، محمدحســ  .   ٣

،  شــه حــوزه ي اند  پرورش محور»،  ي پژوهش 

 ينــ يژه جامعــه دي، (و٦٢-٦١ ياپيشماره پ

  . ١٣٨٥اسفند  –)، آذر ٥-٤

، آينــة جــامحافظ، شمس الدين محمــد،  .   ٤

هاي اســتاد مطهــري، همــراه بــا يادداشــت 

 ،چاپ پــنجم: تهــران ـ انتشــارات صــدرا

١٣٨٠.  

  ي نظــام پژوهشــ  ي ها سته ي ن، «با ي فر، حس ي خن  .   ٥

،  فصلنامه پژوهش و حوزه ،  » ي نــ ي در علوم د 

(ســال هشــتم، شــمارة اول،    ٢٩  ي اپ ي شماره پ 

ـــــــ   ـــ
 .يفكر ينشهايحقوق آفر ،يتي د آيحم  .١
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  بهار). 

  ة ی من  ، ي العامل  ي ن بن عل ي ن الد ي ز ، ي د ثان ي شه  .   ٦
ق  ي تحق  ، د ي د و المستف ي آداب المف  ي د ف ي المر 

قــم،  ـ  ي غات اســلام ي بل ت ، دفتر ي رضا مختار 

 . ١٣٦٨/   ق ١٤٠٩

خچــه حقــوق  ي ، «تار ي ق، مهــد ي فرهمند صد  .   ٧

  ٦٣  ي اپ يــ ، شماره پ ي دادرس »، ي ت معنو ي مالك 

 ). ١٣٨٦ور ي مرداد و شهر   ١١(سال 

ت حقوق مؤلفــان و مصــنفان و  ي قانون «حما  .   ٨

 . ١٣٤٨ماه ي د   ١١هنرمندان» مصوب 

ت  يــ ) «حما ١٢١ى ماده  ي نامه اجرا ن ي ي قانون (آ  .   ٩

ــدان»   ــنفان و هنرمن ــان و مص ــوق مؤلف حق

 . ١٣٥٠مصوب 

ــل ،  ي مرتضــ ،  ي مطهــر  .  ١٠ ــرا   عل ــه   ش ي گ   ب

،  صــدرا  رات انتشا چاپ هشتم:  ، ي گر ي ماد 

١٣٧٥ .  

 ـ  .  ١١ در    ي بــ ي غ   ي امــدادها ،  ــــــــــــــــ

  چهــار مقالــه  مه ي ضــم  (بــه  بشــر  ي زندگ 

 . صدرا  انتشارات ، گر) ي د 

  

  ها روزنامه 
  ١٥٧٣١:  شـــماره   ، روزنامـــه خراســـان  .  ١٢

 )١٣٨٢/ ٩/ ٢٦ .( 

  ١٧٨٣٤هــاى:  شــماره   ، هــان ي روزنامــه ك  .  ١٣

  ؛ ) ١٣٨٢/ ٩/ ٢٤(  ١٧٨٣٥ ؛ ) ١٣٨٢/ ٩/ ٢٣( 

  ١٧٨٣٧ ؛ ) ١٣٨٢/ ٩/ ٢٥(  ١٧٨٣٦

 )١٣٨٢/ ٩/ ٢٦ .(


